
نام و نام خانوادگی :

پایه تحصیلی :

نام دبیر :

ادبیات12 درس7 عنوان آزمون :

زمان آزمون :

1402/12/23 تاریخ برگزاري

با توجّه به زیر، به سؤالات پاسخ دهید.1
«مکر او معکوس و او سرزیر شد                        روزگارش برد و روزش دیر شد»

الف) بیت چند مسند دارد؟
ب) مفهوم جملهٔ اول بیت چیست؟

نام شعری (تخلّص) سرایندهٔ «صبح ستاره باران» در کدام گزینه  آمده است؟2
الف) پیشم آمد بامداد  آن دلبر از راه شکوخ                        با دو رخ از شرم لعل و با دو چشم از سحر شوخ

ب) همی بر تو شفیع  آرم ثنای گوهر  آگین را                        ثنای میر عالم یوسف بن ناصرالدّین را
پ) تو ملک کدکن و «هب لی» بگو سلیمان وار                        که ما به منع عطا مور را نیازردیم

ت) ای  آنکه غمگنی و سزاواری                        واندر نهان سرشک همی باری

جاهای خالی را با کلمات زیر پر کنید.3
«حریف، ظن، جمال، ممات»

الف) یقین شده است همه خلق را که نیست چو تو                        ستوده سیرت و نیک اعتقاد و نیکو ..........
ب) بیا ای کرده احیای .......... هر دل مرده                        چه باشد سایه بر ما مردگان اندازی احیانا

پ) رنجورم و در دل از تو دارم صد غم                        بی لعل لبت .......... دردم همه دم
ت) شاید که به  آفرینش خود نازد                        ایزد که تماشای.......... تو کند

در بیت زیر، عشق با کدام ویژگی توصیف شده است؟4
«وین نغمهٔ محبت بعد از من و تو ماند                        تا در زمانه باقی ست  آواز باد و باران»

در هر بیت کدام کلمه ایهام دارد؟ معانی مختلف  آن را ذکر کنید.5
الف) در عالم پیر هر کجا برنایی است                        عاشق بادا که عشق خوش سودایی است

ب) باز آ که در هوایت خاموشی جنونم                        فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران

نقش کلمات خواسته شده را مشخصّ کنید.6
الف) بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟
ب) پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند

پ) باز آ که در هوایت خاموشی جنونم                        فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران
ت) من که هر  آنچه داشتم اوّل ره گذاشتم                        حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو

در هر بیت، واژهٔ «سودا» به چه معناست؟7
الف) گفت صوفی قادر است  آن مستعان                        که کند سودای ما را بی زیان

ب) به تمنّای وصال تو بسی سودا پخت                        طمع خام که اندر دل بریان من است
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معادل معنایی هر یک از لغات زیر، در کدام بیت  آمده است؟ (یک بیت اضافی است)8

معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.9
الف) عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند.

ب) در عالم پیر هر کجا برنایی است                        عاشق بادا که عشق خوش سودایی است
پ) وصول به حسن ممکن نشود الاّ به واسطهٔ عشق.

ت) در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد.

در عبارت «بدان که از جملهٔ نام های حسن یکی جمال است و یکی کمال» کدام واژه ها «سجع» دارند؟10

 آرایهٔ مشترک دو عبارت زیر را بنویسید.11
الف) از جمله نام های حسن یکی جمال است و یکی کمال.

ب) اوّل پایه معرفت است و دوم پایه محبّت.

نوع «را» در هر گزینه را مشخص کنید.12
الف) هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد.

ب) در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد.
پ) این حدیث را گوش دار.

نوع حذف در مصراع نخست بیت زیر، به قرینهٔ لفظی است یا معنایی؟13
« آیینهٔ نگاهت پیوند صبح و ساحل                        لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران»

در متن «چون حق تعالی بنده ای را گزید و مستغرق خود گردانید، هر که دامن او را بگیرد و از او حاجت طلبد، بی  آنکه14
 آن بزرگ یاد کند و عرضه دهد، حق  آن را بر آرد»:

الف) فعل «بگیرد» ماضی التزامی است یا مضارع التزامی؟
ب) نقش دستوری واژه های مشخّص شده را به ترتیب بنویسید.

جایگاه دستوری کلمات مشخّص شده را بنویسید.15
الف) در عالم پیر هر کجا برنایی است                        عاشق بادا که عشق خوش سودایی است

ب) چو از شمعی رسد پروانه را نور                        در آید پرزنان پروانه از دور
پ) پس چون نیک اندیشه کنی همه طالب حسن اند.

نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنویسید.16
الف) عشق حقیقی، دل و جان را پاک میگرداند.

ب) او بندهٔ خود را عاشق خود کند، و بنده را گوید: تو عاشق و محبّ مایی.
پ) پروانه قوت از عشق  آتش خورد.

ت)  آن گاه  آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان  آتش بیند.
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معنی هر یک از واژه های مشخّص شده را بنویسید.17
الف) محبّت چون به غایت رسد،  آن را عشق خوانند.

ب) پروانه قوت از عشق  آتش خورد.
پ) ای عزیز به خدا رسیدن فرض است.

ت) سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد.
ث) صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع                        لایق صحبت بزم تو شدن  آسان نیست

درک و دریافت خود را از عبارت «ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است و لابد هر چه به واسطهٔ  آن به خدا رسند فرض18
باشد به نزدیک طالبان» بنویسید.

مفهوم مشترک ابیات زیر را بنویسید.19
الف) صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع / لایق صحبت بزم تو شدن  آسان نیست

ب) می تواند حلقه بر در زد حریم حُسن را / در رگ جان، هر که را چون زلف، پیچ و تاب هست

در عبارت زیر، نقش دستوری کلمات مشخّص شده را بنویسید.20
« آنگاه که  آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان،  آتش بیند.»

بیت های داده شده در هر ردیف جدول زیر، یک مفهوم مشترک دارند آن مفهوم را از ستون مقابل انتخاب کنید.21

در عبارت «بدان که از جمله ی نام های حسن یکی جمال است و یکی کمال» کدام واژه ها «سجع» دارند؟22

شفیعی کدکنی، در کدام بیت، از شاعری پیشین تأثیر گرفته است؟ توضیح دهید.23

درباره ی ارتباط معنایی هر بیت زیر با متن درس توضیح دهید.24
الف) صبر بر داغِ دل سوخته باید چون شمع / لایق صحبت بزم تو شدن  آسان نیست (هوشنگ ابتهاج)

ب) من که هر  آن  چه داشتم اوّل ره گذاشتم / حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو (محمّدعلی بهمنی)
پ) بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟ / یعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است (حسین منزوی)

ت) می تواند حلقه بر در زد حریم حُسن را / در رگ جان، هر که را چون زلف، پیچ و تاب هست (صائب تبریزی)

درک و دریافت خود را از عبارت های زیر بنویسید.25
الف) سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همه عقل ها افزون  آید.

ب) ای عزیز، به خدا رسیدن فرض است، و لابد هرچه به واسطه ی  آن به خدا رسند، فرض باشد به نزدیک طالبان.
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معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.26
یکی که کبّاده ی شعر و ادب می کشید، جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید.

معنی و مفهوم عبارت زیر را به نثر روان بنویسید.27
در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد.

اجزای اصلی جمله ی «مردم ایران، امام حسین (ع) را در مذهب خود اسوه میدانند.» را با رسم نمودار مشخّص کنید.28

جمله ی زیر، چهارجزیی است. نام اجزای اصلی  آن را بنویسید.29
«اهل بیابان چنین هوایی را گرگ ومیش می نامند.»

نمودار جمله ی «خاطرات تلخ وشیرین زندگی، پیمانهی حیات  آدمی را پر می سازند.» را رسم کنید و اجزای اصلی  آن را30
نشان دهید.
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الف) معکوس، مسند، دیر1
ب) گرفتار شدن در دام خودساخته

ت) سرشک2

الف) ظن                        ب) ممات                        پ) حریف                        ت) جمال3

ماندگاری4

ب) هوا:  آرزو، جو5

الف) نهاد                        ب) نهاد                        پ) نهاد، مفعول                        ت) قید6

الف) معامله7
ب) خیال

الف) سودا: خیال8
ب) حسن: زیبایی

پ) مراد: یار
ت) بزم: ضیافت

الف) عشق به هر کسی اجاز دهد و در هر جایگاهی قرار نمی گیرد.9
ب) ای کاش هر جوانی که در جهان است، عاشق شود که عشق خیال زیبایی است.

پ) فقط با عشق می توان به زیبایی رسید.
ت) عاشق شدن برای کسی ممکن است که خود را کنار گذاشته باشد.

جمال و کمال10

سجع11

الف) فکّ اضافه12
ب) حرف اضافه

پ) مفعولی

 آیینهٔ نگاهت پیوند صبح و ساحل است                        لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران است13
هر دو حذف به قرینهٔ لفظی

الف) مضارع التزامی14
ب) مسند/ نهاد

الف) نهاد/ مسند/ صفت15
ب) متمّم/ قید

پ) قید/ نهاد/ مضاف الیه
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الف) مفعول16
ب) مسند/ متمّم

پ) مفعول/ مسند
ت) مسند/ مفعول

الف) نهایت17
ب) خوراک
پ) واجب
ت) خیال

ث) هم نشینی/ محفل

عشق لازمه رسیدن به خدا است. (ص ۳ ۵ )18

تحمّل سختی ها و دشواری های راه عشق / شایستهٔ عشق بودن عاشقان دل سوخته / فقط عاشقان واقعی به حریم حسن19
معشوق راه می یابند. (ص ۶ ۵ )

چنان: مسند / جهان: مفعول (ص ۳ ۵ )20

۱ ) الف - (ص ۹ ۱  و ۰ ۲ )                                                ۲ ) ب (ص ۳ ۵  و ۶ ۵ )21

جمال و کمال (ص ۲ ۵ )22

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل / بیرون نمی توان کرد الاّ به روزگاران23
این بیت تضمینی است با اندکی تغییر.

الف) پروانه، قوت از عشق  آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در  آتش وجود ندارد تا  آن  گاه که  آتش عشق او را چنان گرداند24
که همه جهان  آتش بیند.

ب) در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند.
بی عشق چگونه زندگانی کند؟! حیات از عشق می شناس و مَمات بی عشق می یاب. پ) وجود عاشق از عشق است

ت) همه طالبِ حُسن اند و در  آن می کوشند که خود را به حُسن رسانند و به حُسن - که مطلوبِ همه است -

الف) برتری عشق بر عقل25
ب) لازمه ی رسیدن به خدا عشق است.

، ص ۶ ۳ ۱ 26 یکی که ادعای شعر و شاعری داشت،  جلو رفت و پیشانی شاعر را بوسید. 

، ص ۳ ۵ 27 پیمودن راه عشق (قدم در راه عاشقی گذاشتن) برای کسی امکان دارد  که به فکر خودش نباشد. 

٠/٢۵٠/٢۵

٠/٢۵٠/٢۵
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28

اهل بیابان  نهاد/ چنین هوایی  مفعول/ گرگ و میش  مسند/ می نامند  فعل29

30

⟵⟵⟵⟵
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